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سیم های برق مهمترین دلیل برای آینده خطرناک بازار تهران است

تو را هم می کشم !

وحشت خبرنگار از قاتل زنجیره ای خونسرد

زهـــرا علی هاشـــمی / بازار تهـــران، به دلیل فرســـودگی یکی 
از محل هـــای پـــر خطـــر اســـت؛ امـــا آیـــا تا بـــه حال بـــه نوع 
سیم کشـــی در بازار دقت کرده ایـــد؟ بازار تهران، پر اســـت از 
ســـیم هایی که در هم پیچیده شـــده و مثل کلافی سر در گم 
رها شـــده اند. یک جرقه، یک حادثه و از دست دادن سرمایه 
یک عمر، همگی در کســـری از ثانیه نصیب صاحبان مغازه در 
بازار می شـــود؛ امـــا چرا سال هاســـت که این مورد رها شـــده 
و کســـی بـــه آن توجهی نمی کنـــد؟ این مهم را از ســـخنگوی 

سازمان آتش نشـــانی جویا شدیم.
سید جلال ملکی، سخنگوی آتش نشانی تهران در خصوص 
ایـــن مهم می گویـــد: ایمنی بـــازار یکـــی از دغدغه های جدی 
سازمان آتش نشـــانی اســـت. در واقع بازار جزو قدیمی ترین 
بخش های شـــهر تهران اســـت از اصلی ترین مشـــکلات بازار 
تهـــران، می تـــوان به تغییـــر کاربری اشـــاره کرد. بـــازار تهران 
در چند دهه گذشـــته بیشـــتر مســـکونی بوده، ولـــی اکنون 
بخـــش زیادی از آنجـــا، تغییر کاربـــری داده و اکنـــون به انبار، 
مغازه و کارگاه تبدیل شـــده است. از ســـویی دیگر، معابر بازار 
بســـیار قدیمی هســـتند. در واقـــع این معابر زمانـــی طراحی 
شـــده اند که مـــردم با درشـــکه از آنجـــا گذر می کردنـــد؛ ولی 
الان در همان مســـیر، نیســـان و ماشـــین های سنگین عبور 
می کننـــد. همچنین محدود بودن مســـیرها مزیـــد بر علت 
پـــر خطر بـــودن محـــدوده بـــازار شـــده اســـت. جلـــوی هر 
مغـــازه ای در بـــازار، تا یک متر، یا بســـاط چیده شـــده اســـت 
یـــا چرخی ها، مردم، ماشـــین و... عبور می کننـــد. این موارد 
باعث می شـــوند که اگر اتفـــاق ناگواری رخ دهد، دسترســـی 

به محل حادثه ســـخت شـــود.
ســـید جلال ملکی تأکید کرد: همچنین سقف های شیروانی 
یکی دیگر از مشـــکلات بســـیار بـــزرگ این محدوده اســـت. 
اتاق های زیر این ســـقف های شـــیروانی که عمدتـــاً زنگ زده 
و آســـیب دیده هســـتند نیز محل بســـیار خطرناکی از لحاظ 

ایمنی آتش نشـــانی است.
وی با اشـــاره به اینکه بخش زیادی از حوادث آتش نشـــانی در 
بازار پایه برقی دارند، گفت: یک کارگروه ایمنی بازار تشـــکیل 
شـــده اســـت که اتحادیه ها، صنـــوف، شـــهرداری منطقه 12، 
نماینـــدگان آتش نشـــانی و اداره برق در آن عضو هســـتند. در 
این کارگروه مشـــکلات مطرح شـــده اســـت و در چند ســـال 
گذشـــته، بخشـــی زیادی از ایـــرادات برقـــی از جمله تعویض 
برخـــی کنتورهای برق یا رســـیدگی به شـــبکه برقی توســـط 
اداره بـــرق مرتفع شـــده، ولی اکنون مشـــکل اصلـــی در جای 
دیگری است. مســـئولیت اداره برق تا پشت کنتور است ولی 
از کنتور به بعد که وارد واحد تجاری یا مســـکونی می شود، بر 
عهده مالک است. ادارات گاز و آب هم همین قانون را دارند.
ملکی تأکیـــد کرد: بازاریـــان باید سیم کشـــی های مغازه های 
خودشـــان را مرتـــب کننـــد. در بســـیاری از نقاط بـــازار دیده 
می  شـــود که 100 الی 50 ســـیم بـــرق به هم گره خـــورده و مثل 
یک کلاف شـــده اند. در اصطلاح آتش نشـــانی به مدل در هم 
پیچیدگی این ســـیم ها گفته می شـــود که تبدیل به »المنت« 
شـــده اند. همه می دانند کـــه در تمام ســـیم هایی که به هم 
گـــره خورده اند بـــرق جریـــان دارد و این مهم، حـــرارت ایجاد 
می کنـــد و این ایجاد حرارت، منجر به آتش ســـوزی گســـترده 

می شـــود. چند ســـال پیش، مورد داشـــتیم که آتش گرفتن 
ســـیم های برق یک مغازه، منجر به آتش ســـوزی در 25 مغازه 
دیگر شـــد. بعضی از این سیم کشـــی ها قدمت 70 ساله دارند 
در حالـــی که سیم کشـــی هایی که در معرض مســـتقیم باد،  
بـــاران و برف هســـتند باید حتماً بعد از 15 ســـال ســـرویس 
شـــوند؛ ولی در بازار ســـیم هایی دیده می شـــوند که آنچنان 
قدیمی هســـتند که روکش پارچه ای دارنـــد و هر لحظه آماده 

آتش ســـوزی اند!
جلال ملکـــی افزود: آتش نشـــانی بارها طـــی بازدیدهایی که 
داشـــته، به مالکان مغازه ها اخطار داده اســـت. آنها دقیقاً در 
جریان هستند. از ســـویی دیگر، مغازه داران، اجناس زیادی 
در راهروهـــا قـــرار داده اند که فقـــط فضا برای تـــردد یک نفر 
وجود دارد. این اجناس شـــامل پلاستیک، توپ پارچه، کارتن 

و... اســـت که همگی قابلیت اشـــتعال بالا دارند.
وی تأکید کرد: لازم اســـت بدانید اکثـــر این مغازه ها بیمه هم 
ندارند. البتـــه نباید از این مهم گذر کرد که بیمه های کشـــور 
نیز دچار نقص هســـتند و بدون داشتن تأییدیه آتش نشانی، 

به مالک، خدمات بیمـــه ارائه می دهند.
ســـخنگوی ســـازمان آتش نشـــانی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه از 
اردیبهشـــت سال گذشته، دســـتگاه قضا برای موضوع ایمنی 
ســـاختمان ها ورود خوبـــی داشـــته کـــه امیدواریم مســـتمر 
باشـــد تا مردم ثمـــره اش را ببینند، تأکید کـــرد: تأمین ایمنی 
بازار بســـیار مهم اســـت. از آنجایی که بـــازار قطب اقتصادی 
پایتخت اســـت نباید تأمیـــن ایمنی آن را دســـت کم گرفت. 
در بـــازار تهـــران، 95 هیـــأت امنـــا و اتحادیه فعالیـــت دارند. 
اتحادیه هـــا و وزارت کار باید پـــای کار بیایند و برای مغازه هایی 
که تأییدیه آتش نشـــانی ندارند پروانه کسب را تمدید نکنند.
سخنگوی سازمان آتش نشـــانی گفت: بعد از حادثه کلینیک 
ســـینا اطهر، وزارت بهداشـــت تمام مراکز درمانی را ملزم کرد 
که تأییدیـــه آتش نشـــانی بگیرنـــد. الان می بینید کـــه مراکز 
درمانی در صف می ایســـتند تا از آتش نشـــانی تأییدیه بگیرند 
و بتواننـــد با وزارت بهداشـــت همکاری کنند. ایـــن کار وزارت 

بهداشـــت، الگوی خوبی برای ســـایر دســـتگاه ها است.
ملکی افزود: هزینـــه برای ایمن کردن بنا، در برابر هزینه برای 
جبران خســـارت ناشی از آتش ســـوزی و از بین رفتن سرمایه 
خیلی کـــم به چشـــم می آید. پلاســـکو درس عبـــرت خوبی 
بـــرای این موضوع اســـت که نه تنهـــا 20 نفر جان خـــود را در 
آن حادثه از دســـت دادند، بلکه ســـرمایه افراد نیز دود شد و 
خود ســـاختمان هم فرو ریخـــت. با چه مبلغـــی می توان آن 
20 نفـــر را بازگرداند؟ هزاران بیمه هـــم بیایند نمی توانند همه 

چیز را به حالـــت اولیه برگردانند.
وی افـــزود: اقدامـــات پاســـاژ علاءالدین نمونـــه خوبی برای 
جلوگیـــری از وقـــوع حـــوادث اینچنینـــی اســـت. بـــه جرأت 
می تـــوان گفـــت 70 درصد از مراحل ایمن ســـازی این پاســـاژ 
طی شـــده اســـت. خـــدا آن روز را نیاورد کـــه اتفاقـــی در بازار 
تهـــران رخ دهـــد. وزارت کار باید راهی بـــرای این کار پیدا کند 
و بگوید تـــا زمانی کـــه مغازه ای ایمنی آتش نشـــانی نداشـــته 
باشـــد نمی تواند تأییدیـــه اتحادیـــه را دریافت کنـــد. اگر آنها 
یک قدم به ســـمت آتش نشـــانی بیایند ما 10 قدم به ســـمت 

آنها حرکـــت می کنیم.

فاجعه در کمین بازار تهران ربایش خانم مربی 
ورزشکار از جلوی 

خانه اش در تهران
فاطمـــه شـــیخ علیـــزاده/ زن جوان 
مقابـــل  نـــی  بارا شـــب  در  وقتـــی 
خانـــه اش رفـــت، فکـــر نمی کرد چه 

بلایـــی ســـرش خواهـــد آمد.
حـــوادث  خبرنـــگار  گـــزارش  بـــه 
 20 روز یکشـــنبه  »ایـــران«، صبـــح 
فروردین ماه اســـت. زن جوانی دارد 
خـــودش را بـــه ســـختی از پله هـــای 
بـــالا  تهـــران  جنایـــی  دادســـرای 

. می کشـــد
یک دســـتش تا بازو در گچ اســـت و 
موقع نشستن روبه روی امیرحسین 
علیمـــردان بازپـــرس شـــعبه دهـــم 
نالـــه  تهـــران  جنایـــی  دادســـرای 
کشـــداری می کشـــد و می گویـــد که 

لگنش شکســـته اســـت.
بعد همـــه مـــدارک پزشـــکی قانونی 
تحویـــل  را  تهران نـــو  کلانتـــری  و 
بازپـــرس داده و در شـــرح شـــکایت 
خـــود می گوید:»ایـــن بـــلا را یکی از 
دوســـتان قدیمـــی خانوادگی مـــان 
بـــه نـــام پیمـــان ســـرم آورده اســـت 
که از چشـــمم بیشـــتر بـــه او اعتماد 

داشـــتم.«

ضیـــح  تو له  ســـا  ۴ 0 یـــم  مر
بـــه پیشـــنهاد   97 می دهد:»ســـال 
وژه هـــای  پر در  خانـــه ای  پیمـــان 
انبوه ســـازی انزلـــی خریـــدم و ســـر 
موعد اقســـاط بـــه حســـاب کارفرما 
پـــول می ریختـــم. پیمـــان هـــم در 
همـــان پروژه یـــک واحـــد خریداری 
کرده بـــود. موقع دریافـــت دفترچه 
اقســـاط به خاطـــر اعتمـــادی که به 
پیمان داشتم از او خواستم دفترچه 
مـــرا هم بگیـــرد اما او دفترچـــه  را به 
نام خودش گرفـــت. در همین حال 
100 میلیـــون تومان هم پول دســـتی 
از مـــن گرفتـــه بـــود. مدتـــی قبـــل 
متوجه شـــدم پیمـــان، آپارتمان من 
را فروخته اســـت. بـــه او گفتم همه 
مـــدارک واریزی هـــا نشـــان می دهد 
مـــن مالک آنجـــا بـــودم و او گفت با 
پـــول آپارتمـــان کار کرده و پـــول را با 
ســـود به من پـــس خواهـــد داد، اما 
چنـــد ماه گذشـــت و خبـــری از پول 
نشـــد. مرتب با او تمـــاس می گرفتم 
و هـــر بار وعـــده چند هفتـــه دیگر را 
می داد، تا اینکه 19 اســـفند در حالی 

کـــه باران شـــدیدی می بارید، مقابل 
خانـــه من آمـــد و گفت پاییـــن بیا تا 
کلیـــد خانه و پولـــت را پس بدهم.«
مریـــم پله هـــا را دو تـــا یکـــی رفت و 
از اینکـــه شـــب ســـال نو بـــه پولش 
خواهـــد رســـید، ذوق زده بـــود:»در 
را کـــه بـــاز کـــردم پیمـــان و یکـــی از 
اقـــوام نزدیکـــش من را به زور ســـوار 
خـــودروی پرشـــیا کـــرده و ربودنـــد. 
پیمان الکل در چشـــمم اسپری کرد 
که چشـــمم دیگر چیـــزی نمی دید. 
می گفـــت بایـــد بـــه او رســـید و امضا 
بدهم و بنویســـم که طلبم را وصول 
کـــرده ام. او و مرد جـــوان همراهش 
در جایـــی خلـــوت بشـــدت مـــن را 
کتک زدند تـــا وادارم کنند رســـید را 
بنویســـم، اما من زیر بار نرفتم و آنها 
از تـــرس تماس رهگـــذران با پلیس 
پا به فـــرار گذاشـــتند. مـــن دقایقی 
زیر بـــاران در پیـــاده رو افتـــاده بودم 
و تـــوان حرکـــت نداشـــتم تـــا اینکه 

عابـــران اورژانـــس را خبـــر کردند.«
با شـــکایت مریم، پیمان و دوستش 
بـــه مراجـــع انتظامی احضار شـــده 

منکـــر  یـــی  ابتدا تحقیقـــات  در  و 
اتهام خـــود شـــدند. ایـــن در حالی 
اســـت کـــه زن جـــوان تصاویـــری از 
دوربین هـــای مداربســـته در اختیار 
بازپرس پرونده گذاشـــته و رسیدگی 

بـــه پرونـــده در دســـتور کار بازپرس 
جنایـــی قـــرار گرفتـــه اســـت. مریم 
در آخر گفت:»ســـال ها است مربی 
ورزش هســـتم و حالا معلوم نیست 

تا کـــی بتوانـــم کار کنم.«

موقعیت اول: 
مقابل خانه مریم

نیمه شـــب اســـت و کوچـــه در تاریکی شـــب 
فـــرو رفته اســـت. بـــاران نـــم نم کـــف کوچه 
و برگ هـــای تـــازه درختـــان را مرطـــوب کرده 
اســـت. چراغـــی کم ســـو ســـر کوچـــه روشـــن 
اســـت و هرازگاهی صدای گاز دادن خودرویی 
کـــه از خیابان بالایـــی عبور می کند، شـــنیده 
می شـــود. یکـــی از همـــان خودروهـــا داخـــل 
کوچـــه می پیچد. خودروی پرشـــیا اســـت که 
بـــه خانه ای در وســـط کوچه نزدیک می شـــود 
و می ایســـتد. چند لحظه بعد چـــراغ راه پله ها 
روشـــن می شـــود و نـــور زرد رنگـــی از میـــان 

شیشـــه های در ورودی می افتـــد روی صورت 
سرنشـــینان پرشـــیا. دو مرد جوان هستند که 
حدوداً 40 ســـاله به نظر می رســـند. شاید هم 

45، چیـــزی در ایـــن مایه ها!
در بـــاز می شـــود و زن جـــوان قـــد بلنـــدی در 
قـــاب در ظاهـــر می شـــود. مانتـــوی بلنـــدی 
پوشیده و شـــال مشکی بر ســـر دارد اما شلوار 
راحتـــی پوشـــیده و دمپایـــی به پـــا دارد. انگار 
می دانســـته کـــه جایـــی دورتـــر از پله هـــای 

ورودی خانـــه اش نخواهـــد نرفـــت.
چهره اش مثل مجســـمه ای اســـت که لبخند 
نمی زنـــد. ســـام و علیک گرمی بـــا آن دو مرد 
نمی کنـــد و فقـــط دســـتش را دراز می کند به 

معنی اینکه: »رد کـــن بیاد!«
مردی که کنار راننده نشســـته، پیاده می شود 
و مثل قرقی روی سر زن آوار می شود. سکوت 
شـــبانه کوچه جایش را به صـــدای فریادهای 
زن جوان می دهد. دســـته ای از گیســـوان زن 
در دســـتان مـــرد جوان تـــاب خـــورده و او را با 
تهدید داخل خودرو هـــل می دهد. زن جوان 
جیغ می زند و چراغ هایی در ســـاختمان های 

اطراف یکی یکی روشـــن می شود.
اما پیش از آنکه کســـی مهلت کنـــد به کوچه 
بیاید، خودرو دور می شـــود. همه چیز در یک 
خ داده و کســـی نمی داند  چشـــم برهم زدن ر

صدای چه کســـی بود کـــه در کوچه پیچید؟

 موقعیت دوم: 
چند خیابان بالاتر از خانه مریم

خـــط ترمـــز خـــودروی پرشـــیا روی زمیـــن جا 
می انـــدازد. زن جوانـــی روی زمیـــن می افتد و 
دو مرد جوان که سرنشـــین خودرو هستند با 
سرعت پیاده شـــده و او را زیر باد مشت و لگد 
می گیرنـــد. زن چنـــد فریاد پیاپـــی می زند اما 
صدایـــش کمتر و کمتر می شـــود. انـــگار دیگر 

نای فریاد زدن هـــم ندارد.
یکـــی از مـــردان جوان چیزی بـــه دیگری 
می گذارنـــد.  فـــرار  بـــه  پـــا  و  می گویـــد 

کلمـــه:  امـــا  نیســـت  واضـــح  صدایـــش 
»پلیـــس« از میان جملـــه نامفهومش به 

گـــوش می خـــورد.
را  زن جـــوان تلوتلـــو می خـــورد و خـــودش 
بـــه پیـــاده رو می رســـاند. روی فـــرش پیاده رو 
می افتـــد و ســـاعدش را روی چشـــم هایش 
می گـــذارد و صـــدای ضعیـــف ناله هایـــش پی 
در پـــی می آید. باران با شـــدت روی زن جوان 
می بـــارد و چند دقیقه کافی اســـت برای اینکه 

او خیـــس خیس شـــود.
یـــک موتورســـوار از خیابان عبـــور می کند و از 

کنار زن جوان که رد می شـــود، سرعتش را کم 
می کند. بعـــد دور می زند و نگاه پرسشـــگرش 
در خیابان می چرخد. شـــاید صدای ناله های 
زن را شـــنیده و کنجکاوی او را به ســـمت صدا 
کشانده اســـت. چشـــمش که به زن جوان با 
آن حـــال و روز می افتد، بالای ســـرش می آید 
و کمی خم می شـــود. بعد ســـریع گوشی اش 
را از جیبـــش بیرون مـــی آورد و چند دقیقه ای 

با کســـی حرف می زند.
دقایقی بعد یک آمبولانس وارد خیابان شـــده 

و زن جوان را می برد.

علی رنجکـــش / پرونده پر حاشـــیه 
خودکشـــی پزشـــک آبادانـــی کـــه در 
ســـال گذشـــته بـــا شـــایعات زیادی 
همراه بود برای همیشـــه بسته شد.
به گزارش »ایران«، ســـال 1۴01 سال 
پرحادثـــه ای در آبـــادان بـــود، پس از 
حادثه ریـــزش ســـاختمان متروپل 
در2خرداد 1۴01 که در آن ۴5 کشـــته 
و38 نفـــر زخمی برجای گذاشـــت، 
اقدام به خودکشـــی پزشـــک آبادانی 
در روز جمعـــه 27 خـــرداد مـــاه، از 
برج ســـاحل ارونـــد که ســـازنده آن 
صاحـــب ســـاختمان متروپـــل بـــود 
آبـــادان را برای دومین بـــار درخرداد 

ماه درشـــوک فروبرد.
پزشـــک جوان در اقدامی جنون آمیز 
و آنـــی از بـــالای تراس خانـــه اش در 
طبقه هفتـــم برج ســـاحلی اروند به 
پایین پرید و جانش را از دســـت داد.
علـــت خودکشـــی پزشـــک آبادانـــی 

بود؟ چـــه 
 ، نـــی ا مید ت  تحقیقـــا س  ســـا ا بر
باشـــواهد موجـــود و غیرقابـــل انکار 
علت خودکشـــی این پزشـــک جوان 
طـــب اورژانس، اختـــلاف خانوادگی 
ایشـــان با همســـرش بـــود، گویا این 
پزشـــک جـــوان بـــا همســـرش که او 
نیـــز پزشـــک شـــناخته شـــده ای در 
آبـــادان اســـت ســـوابق درگیـــری با 
یکدیگر داشـــتند و در این خصوص 
اهالی بیان داشـــتند لحظـــه قبل از 
خودکشـــی این پزشـــک، صـــدای زد 
و خورد و شکستن اجســـام از درون 

خانـــه شـــنیده اند.
 ظاهراً همســـر پزشک تلاش می کند 

جلوی خودکشـــی شوهرش را بگیرد 
از خودکشـــی  را  او  اینکـــه  بـــرای  و 
منصرف کنـــد خانم دکتـــر اقدام به 
خودزنـــی بـــا چاقـــو روی دســـتانش 
هـــم می کند که در ایـــن زمینه موفق 
نمی شـــود و در نهایت پزشک جوان 
خـــود را از ارتفـــاع تقریبـــاً 2۴ متری 
خـــودرا بـــه پاییـــن پرتـــاب می کند و 
بلافاصلـــه خانـــم دکتـــر که شـــاهد 
ماجـــرا بـــود بـــرای نجـــات و احیای 
همســـرش تـــلاش می کند کـــه این 

تـــلاش نتیجـــه نمی دهد.
تحقیقـــات در خصـــوص ابعـــاد این 
و  اســـت  شـــده  تمـــام  خودکشـــی 
پرونـــده پر ســـروصدای  خودکشـــی 
بـــه دلیـــل  ایـــن پزشـــک معـــروف 
اختلاف باهمســـرش برای همیشـــه 

. شد بســـته 

خونســـرد و بـــا آرامـــش کامـــل روی صندلی 
خود نشســـته است که از او ســـوال می شود 
چه کاری را بیشـــتر دوســـت داری؟ شاید آن 
لحظه اگر کســـی این مرد را نشناســـد با خود 
فکـــر کند که حتما پاســـخش به این ســـوال 
مثـــل 99 درصـــد مـــردم مربوط به داشـــتن 
یـــک زندگـــی آرام و بـــی دغدغه اســـت. اما 
او جـــزو آن یک درصـــد باقی مانده اســـت و 
می گوید:» کشـــتن مـــردم را دوســـت دارم و 

می خواهـــم به آن ادامـــه داد.«
قاتـــل  ایـــن  پاســـخ  از  مبهـــوت  خبرنـــگار 
زنجیـــره ای، از این مـــرد درباره خـــودش نیز 
می پرســـد کـــه آیـــا می خواهـــد او را نیـــز بـــه 
قتـــل برســـاند کـــه جـــوزف کالینگـــر یکی از 
معروف تریـــن قاتـــلان ســـریالی در دنیـــا، با 
پاســـخ بلـــه، وحشـــت عجیبـــی در جـــان و 
روان خبرنـــگار می انـــدازد و ادامـــه می دهد: 
»امیـــدوارم هیـــچ وقـــت آزاد نشـــوم.« کـــه 
همین اتفاق نیـــز رخ داده و با وجود چندین 
بـــار اقـــدام بـــه خودکشـــی از جملـــه اقدام 
بـــه خودســـوزی، در نهایـــت در 7 فروردیـــن 
ع و تشـــنج  ســـال 1375 بـــر اثر بیمـــاری صر

درگذشـــت.
کالینگر با نام جوزف لی برنر ســـوم در ســـال 
1317 شمســـی در حالی در شـــهر فیلادلفیا 
چشـــم بـــه جهان گشـــود که پـــدر و مادرش 
او را ترک کرده بودند. تنها دو ســـال داشـــت 
که خانـــواده ای اتریشـــی او را به سرپرســـتی 
گرفته امـــا نه تنها جـــای پدر و مـــادر واقعی 
خـــودش را پـــر نمی کنند بلکـــه آنقـــدر او را 
مـــورد آزار و اذیت قرار می دهند که در ســـن 
6 ســـالگی به دلیل همین آزارهـــا دچار فتق 
می شـــود. آزارهایی که شـــامل حبس شدن 
در داخل کمـــد، مصرف مدفـــوع، خودزنی، 
ســـوزاندن با آهن، شـــلاق زدن بـــا کمربند و 
حتی گرســـنگی می شـــدند. اما این پایان کار 
نبود و حتی در 9 ســـالگی نیز توسط عده ای 
از هم محلی هـــای خود مورد تجاوز جنســـی 

قرار گرفـــت. گویا رنج و درد مداوم در زندگی 
قرار نبود کـــه گریبان او را رهـــا کند و زندگی 
بـــه انـــدازه ســـر ســـوزنی برایـــش مهربانی و 
عشـــق بـــه ارمغـــان نیـــاورد پـــس نهایتـــاً به 
جـــای تلاش برای رســـیدن به خوشـــحالی و 
خوشـــبختی خـــود را محکـــوم به رنـــج کرده 
و تبدیـــل به یـــک جنایتکار بزرگ می شـــود.

جنایتـــکاری کـــه در تســـت هـــوش نمـــره 
82 را کســـب کـــرده بـــود و بـــا توجـــه بـــه 
استعدادهایش در دوره جوانی، می توانست 
یک نمایشـــنامه نویس یا بازیگر تئاتر معروف 
شـــود ولی به دلایل متعدد و مشکلات روحی 
روانـــی این طـــور نشـــد و حتـــی ازدواج اول 
و دوم او نیـــز بـــه همیـــن دلیل با شکســـت 
مواجـــه شـــد. چراکـــه میـــل خشـــونت در 
ایـــن مـــرد بیـــش از هـــر حـــس دیگـــری در 
درون کالینگـــر وجـــود داشـــت و او تمـــام 
مجازات هایی را کـــه در دوران کودکی تجربه 
کرده بـــود، بـــرای 7 فرزنـــدش تکـــرار کرد.

تنها 37 سال ســـن داشت که دســـت از آزار و 
اذیت اعضای خانواده برداشته و همراه با پسر 
15 ســـاله اش قتل های ســـریالی خـــود را آغاز 

می کند. کالینگر با عنوان فروشـــنده به منازل 
وارد شـــده و ســـپس دست به ســـرقت، تجاوز 
و آزار جنســـی می زنـــد که در ایـــن اقدامات 3 
نفر به شـــکل فجیعی با چاقو مثله شـــده و به 
قتل می رســـند. حتی یکی از این افراد جوزف 

جونیور پســـر خودش بوده است.
در نهایت بعد از مدتی کالینگر و پســـرش به 
اتهـــام آدم ربایـــی و تجاوز به عنف دســـتگیر 
و به ســـه فقره قتل متهم شـــدند کـــه در آن 
دادگاه وکیلش مســـأله جنـــون را در این فرد 
مطرح می کند کـــه از ســـوی دادگاه پذیرفته 
نمی شـــود و حتـــی خـــود کالینگر نیـــز در آن 
جلســـه ادعـــا می کنـــد که خـــدا بـــه او گفته 
تا دســـت به چنیـــن کارهایـــی بزنـــد و افراد 

را مثلـــه کند.
امـــا ایـــن ادعاهـــا از ســـوی دادگاه پذیرفتـــه 
نشـــد و رأی صادر شـــده برای کالینگر حبس 
ابـــد در نظـــر گرفتـــه شـــد و در نهایـــت و با 
وجـــود چندین بـــار اقـــدام به خودکشـــی از 
جمله خودســـوزی در زندان به بیمارســـتان 
روانپزشـــکی منتقل و ســـال 1375 شمسی 
ع درگذشـــت. بـــر اثر تشـــنج و بیمـــاری صر

چه کسانی اسیدپاشی می کنند
اکثریـــت قربانیـــان اسیدپاشـــی نه تنهـــا در ایران کـــه در جهـــان، زنان هســـتند. چرا 
اسیدپاشـــی معمـــولاً برای زنـــان و دختـــران اتفاق می افتـــد؟ شـــایع ترین دلایل حمله 
بـــه زنـــان و دختران، امتنـــاع از ازدواج، انـــکار رابطه جنســـی و طرد جنســـی مردان و 

پســـران است.
جرم اسیدپاشـــی معمولاً توســـط افرادی انجام می شـــود که به دلایل مختلف، از جمله 
رقابـــت در بازار فروش، حفظ  قدرت و تســـلط بر افراد خاص، یـــا انتقام گیری از افراد 

خاص، به ایـــن روش توجه می کنند.
بـــا توجه به آمارهـــا، در بعضی کشـــورها ماننـــد بنگلادش، هنـــد، پاکســـتان و کلمبیا، 
جرایم اسیدپاشـــی بســـیار شـــایع هســـتند. دلایل اصلی شـــایع بودن ایـــن جرایم در 

این کشـــورها عوامـــل اجتماعـــی، فرهنگی و اقتصادی اســـت.
آمار اسیدپاشی در ایران

اسیدپاشـــی فقط از ســـوی مردان بـــرای زنان نیســـت. حتی طبق آمار رســـمی، مردان 
بیشـــتر قربانی اسیدپاشـــی شده اند.

در خصوص اسیدپاشـــی در ایران آخرین آمار رســـمی، تحقیقی است که  از اردیبهشت 
1383 تا مهر 1389 و در بیمارســـتان ســـوانح و ســـوختگی شـــهید مطهری گرفته شد. 
طی این 6 ســـال، 59 بیمار برای اسیدپاشـــی در این بیمارســـتان کـــه در آن زمان مرکز 
اصلی رســـیدگی به این بیمـــاران بود، تحت مداوا قرار گرفتنـــد. از این تعداد، 51 درصد 
مرد و ۴9 درصد زن بودند که اکثر آنها از ســـوی بســـتگان نزدیک شـــان در ناحیه بالایی 
بـــدن مورد حمله قـــرار گرفته بودنـــد. همان طور که مشـــاهده می کنیـــد، تنها مدارک 
مســـتدل درباره آمـــار زنان و مـــردان قربانی اسیدپاشـــی در ایران نشـــان می دهد زنان 

و مـــردان تقریباً به یک اندازه قربانی اسیدپاشـــی می شـــوند.
برای کاهش جرم اسیدپاشی در ایران چه اقداماتی باید انجام شود

چندین ســـازمان وجود دارند که می تواننـــد اقداماتی را برای کاهش جرم اسیدپاشـــی 
در ایران انجام دهند:

قـــوه قضائیه: قوه قضائیه می توانـــد قوانین و مقررات مربوط به اسیدپاشـــی را تقویت 
کند، مجـــازات عاملان را افزایش دهد و واحدهای پلیســـی  تخصصـــی را برای تحقیق 

و پیشـــگیری از این گونـــه جرایم ایجاد کند.
ســـازمان های غیردولتـــی : ســـازمان های غیردولتـــی می توانند از طریـــق کمپین های 
عمومی و برنامه های آموزشـــی، آگاهـــی را در مورد موضوع اسیدپاشـــی افزایش دهند، 
خدمات پشـــتیبانی و توانبخشـــی را بـــرای قربانیـــان ارائه دهنـــد و از اصلاحات قانونی 

برای حمایـــت از حقوق قربانیـــان حمایت کنند.
مؤسســـات پزشـــکی: بیمارســـتان ها و کلینیک هـــا می تواننـــد مراقبت هـــای پزشـــکی 
و درمـــان تخصصی بـــرای قربانیان اسیدپاشـــی، از جملـــه جراحی ترمیمی و مشـــاوره 

روانی ارائـــه دهند.
روحانیـــون : روحانیـــت جامعـــه می تواننـــد در افزایـــش آگاهـــی در مورد اثـــرات مضر 

اسیدپاشـــی و ترویـــج حـــل و فصـــل مســـالمت آمیز درگیری نقش داشـــته باشـــند.
رســـانه ها: رسانه ها می توانند با انتشـــار گزارش در مورد اسیدپاشـــی با تأکید بر احکام 
ســـنگین برای عامـــلان و تأکید بر تأثیر آن بر قربانیان و خانواده های آنها و درخواســـت 

اقدام برای پیشـــگیری از این گونه جرایم، در کاهش وقوع اسیدپاشـــی کمک کنند.

 پایان ابهامات 
در  خودکشی پزشک آبادانی 

در جنجال فاجعه متروپل

اسیدهایی که جان می سوزانند!
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